
نگاه عرفا بــه دنیا چگونه اســت؟ آیا 

در منش آنها »ســتیز با دنیــا« از امور 

سلوکی و تربیتی است؟

بــرای آنکــه از درآمیختگــی معنــوی یا 

خلط‌معنایی اجتناب شــود، پیشــنهاد 

می‌کنــم از مفهوم پوششــی عرفــان -که هم جامع‌تر اســت، 

هــم به لحاظ معنوی غنی‌تر و پرمایه‌تــر از دیگر مفاهیمی که 

ترادف معنوی با مفهوم عرفان دارند- اســتفاده شــود. بر ســر 

برابر انگلیسی و رایج Mysticism هم می‌توانیم توافق داشته 

باشیم. 

مفهوم عرفــان چونان مفهوم »انســان«، »تاریــخ«، »جامعه«، 

»فرهنگ«، »هنر«، »دین«، »فلسفه«، »علم« و قس‌علی‌هذا، یک 

لفظ و لغت یا »نام« بیش نیست. 

اختلاف خلق از نام اوفتاد

چون به معنی رفت، آرام اوفتاد

)مثنوی‌معنوی، دفتر دوم(

»الفــاظ« یــا »نشــانه‌ها« و ترکیب‌بندی‌های زبــان مفهومی، 

برساخته‌ها و اعتبار »ذهن« و »فکر« و »عقل« و »هوش« و »ذوق« 

و فهم و وهم بشــری ما هســتند؛ خادم معانی‌اند و فراخوانده 

شده‌اند تا بر »مصادیق« و »معانی« و »تجربه‌ها« و »زیسته‌ها«، 

»دانســته‌ها« یا »پدیدارهــا« و »واقعیت‌هایــی« دلالت کنند و 

اطلاق شوند که درخود آنها نیستند و بیرون از آنهایند. 

عرفان یک لفــظ و لغت و نام یا یک صورت و نشــانه مفهومی 

بیش نیست، لیکن به معنا که می‌رسیم و پای معنا که به میان 

کشیده می‌شود، با موقعیت و شرایطی دیگر مواجه می‌شویم. 

صورت و لفظ و نشــانه‌ای را می‌بینیم که فراخوانده شده است 

تا بر مصادیقی دلالت کند و بر مصادیقی اطلاق شــود که به 

‌غایت کثیر و متنوع و رنگارنگ هستند و با کوله‌بار سنگینی از 

سنت‌ها و رویدادها و تجربه‌ها و میراث عظیمی از حیات معنوی 

مواجه می‌شــویم کــه عارفان و اهــل عرفان و اشــراق، از خود 

به‌جای نهاده‌اند. به بیان صریح، ساده، شفاف و ملموس‌تر، زیر 

آسمان این مفهوم یا نشانه مفهومی، جغرافیا و پهن‌گاه عظیم 

و پُرچیــن و ‌شــکنی را می‌بینیم که در برابر ما دامن گســترده 

است و به‌غایت غنی و پرمایه و رنگارنگ از سنت‌ها و تجربه‌های 

عرفانی است. این سپهر از نسبت، رابطه و تجربه، چونان دیگر 

ســپهرهای تجربه بشــری ما - اعم از ذوقی و زیباشــناختی، 

اعم از کنجکاوی و کشــش و کنش و چشــش‌های معرفتی و 

معرفت‌ورزانه و اعم از آیینی و دینی و تجربه انسانی از الوهیت و 

امر مقدس- هم کثیرالوجوهند هم کثیرالافعال هم کثیرالانواع 

و الاطوار؛ درتاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشری ما بر صحنه 

آمده و افق گشــوده، آشکار و بیان شده است. به عبارت دیگر، 

عرفان یک لفظ و لغت و نام یا برساخته زبان مفهومی ما -چونان 

شمار متعددی از مفاهیم عام و کلی دیگر- بیش نیست، لیکن 

به لحاظ معنوی، بار عظیم و ســنگین معنایی و مصداقی را بر 

شانه گرفته است که دوره به دوره و مرحله به مرحله سنگین‌تر و 

وزین‌تر نیز شده است. تجربه‌ای به‌غایت کثیرالوجوه و رنگارنگ 

و غنی و پرمایه از سنت‌ها و تجربه‌های عمیقا معنوی، به‌غایت 

رازانگیز و رمزآمیز و روحانی و باطنی و زیستنی. 

آیا می‌تــوان درمیان این همه تعدد تجربه‌های عرفانی، از 

تجربه نسبت و رابطه‌ای مستقل و واحد، با فصول مشترک 

و شاخصه‌های خاص سخن گفت؟

این یک سوال ساده نیســت. درباره تجربه‌های دینی و ذوقی 

و زیباشناختی نیز چنین سوالی را مورخان و فیلسوفان دین و 

هنر هم مطرح کرده‌اند. در بحث از ماهیت »کنش‌های خلاق 

انسان« نیز همین بحث در جریان است. پاسخ‌های پیشنهاد 

و ارائه‌شــده به این بحث نیز بسیار متفاوت بوده است و درباره 

عرفان و تجربه‌های عرفانی نیز پاســخ‌های پیشــنهاد شــده، 

متفاوت بوده و بحث‌ها و مناقشه‌ها نیز همچنان ادامه دارد و به 

قوت خود باقی است. نکته دیگری که ضرورت دارد به آن اشاره 

شود، این اســت که جریان سیال و به‌هم‌پیوسته و پیوستگی 

پیکروار ســپهرهای متفاوت تجربه‌های بشــری ما در پهن‌گاه 

زندگی و میدان عمل، چنان مســتحکم و ریشــه‌ای و بنیادی 

اســت که به ذهن و فکــر و عقل‌نظری ما، مجــال نمی‌دهند 

خط‌کش برکف گرفته و بتوانیم میان‌شان دست به مرزبندی‌ها 

و مقوله‌بندی‌های نظری مستحکم و ثابت بزنیم، هرچند که در 

مقام نظر، فکر و عقل نظــری ما - برای آنکه بتواند به معرفت و 

منظــر و فهمی نظری از موضوع یا واقعیــت یا پدیده یا رویداد 

مورد مطالعه خود دست یابد- نظرا چنین عمل می‌کند. 

اجازه بفرمایید تکرار کنم که نگاه عارفان به دنیا و زندگی 

چگونه است؟

اساسا نســبت و رابطه‌ای با مفهوم »تجربه‌ای واحد و مستقل« 

-که عرفانی‌اش نام نهاده‌ و اطلاق کرده‌ایم- در میان سپهرهای 

دیگر تجربه‌های بشری ما و نسبت و رابطه‌ای که با هستی، با 

جهان و واقعیت‌های آن و در یک کلام با انســان بودن خویش 

برقرار کرده‌ایم - علی‌رغم تنوع و تکثر و تعدد و تلون مصادیق و 

مظاهر عینی و واقعی‌شان که سنت‌ها و مشرب‌ها و حلقه‌ها و 

حوزه‌های عرفانی و عارفان در تاریخ و فرهنگ و جامعه و جهان 

بشری ما از خود به میراث نهاده‌اند- وجود دارد؟ به سخن دیگر، 

آیا می‌توان عرفان و تجربه‌های عرفانی را چونان سپهر مستقل 

و مشخصی از نحوه نگاه و تجربه - با اوصاف و ممیزاتش نسبت 

به دیگر سپهرهای تجربه‌های بشری ما و نسبت و رابطه‌ای که 

انسان با هستی و با جهان و واقعیت‌های آن برقرار کرده است- 

پذیرفت؟ گرچه رنگارنگی و کثرت و تعدد مصادیق یک تجربه، 

لزوما به‌معنای نفــی وحدت درونی و پیکروار یا زیســت‌وار آن 

نیســت )چنانکه رنگارنگی و فراوانی و تنــوع رنگ‌ها و طرح‌ها 

و نقش‌ها و نگاره‌های فرش‌هــای خوش‌تافت و خوش‌بافت و 

ظریف و زیبا و هماهنــگ ایرانی نه‌تنها خللی بر وحدت ذاتی 

آنها وارد نمی‌آورد که در تحقق هرچه عینی‌تر و زنده‌تر و استوارتر 

»وحدت ذاتــی و درونــی« آن نیز عمل می‌کنــد. تجربه‌های 

عرفانی و سنت و میراثی که اهل عرفان و شهود و عشق و اشراق 

از خود به‌جای نهاده‌اند نیز چنین هستند، علی‌رغم رنگارنگی 

ســنت‌ها و مشــرب‌ها و حوزه‌ها و حلقه‌ها و فرقه‌های عرفانی 

و مصادیــق و مظاهر فراوان‌شــان در فرهنگ‌هــا و جامعه‌ها و 

ســنت‌های دینی مختلف و علی‌رغم پیوندها و پیوســتگی‌ها 

و تلاقی‌ها و تداخل‌های چنین تجربه‌ای با ســپهرهای دیگر 

تجربه، به‌ صراحت می‌توان گفت در اینجا نیز ما با سپهر خاصی 

از نســبت و رابطه و تجربه مواجه هســتیم که 

ویژگی‌ها و ممیزات و فصل مشترک خود را در 

میان ســپهرهای دیگر تجربه داشته و برشانه 

گرفته اســت و درتاریخ چونان طوماری عظیم 

با ســنت و میراثــی پرمایه و غنــی و به‌غایت 

»معنوی« و »انسان‌ســاز« در برابــر ما با زبان و 

نحــوه بیان و نوع نگاه و منظر و معرفت خاص 

خود، بازگشــوده و بازنمــوده و بیان و 

آشکار کرده و به تماشــا نهاده است؛ 

هرچند به‌غایت »رازآمیز« و »رمزآمیز«، 

هرچنــد در بالاترین درجــه »قناعت 

در بیان« چونان تجربه‌های پیامبرانه 

از الوهیــت و امر مقــدس و متعالی، 

بالمعنی‌الاخص. آنچــه اصطلاحا در 

سپهر تجربه‌های دینی گفته می‌شود، 

 Economy( قناعــت کلام خداونــد

of God word(  در ســپهر تجربه‌ها 

و مشــاهدات و مکاشفات عرفانی سر 

از »عرفان خاموش« و »زبان خاموش« 

-که یکی‌دیگر از انواع زبان‌های بشری 

ماســت- برمی‌کشد. تصادفی نیست 

که حضرت مولــوی از این مفهوم هم 

بــرای خویش هــم مثنــوی بلندش 

تخلص جسته است. از سنت و میراثی 

که تجربه‌های عرفانی و اهل عرفان و شهود و اشراق در تاریخ از 

خود به‌جای نهاده‌اند، چنین استنباط می‌شود که سنت‌های 

عرفانی چونان قلمرو و سپهر مستقلی از تجربه، به‌مثابه رشته 

اتصال و حلقه پیوند میان سه سپهر دیگر )یعنی »تجربه ذوقی 

و زیباشناختی یا همان هنر و هنرمندانگی و کنش‌های خلاق 

هنرمندانه انســان« و »تجربه و نسبت و رابطه آیینی و دینی« و 

همچنین »ســپهر تجربه کنجکاوی‌ها و کشش‌ها و کنش‌ها و 

چشــش‌ها و خیزش‌های معرفت‌ورزانه بشری ما«( در تاریخ بر 

صحنه آمده‌اند. 

آیا در این‌باره شاهدی هم وجود دارد؟

در تبیین چنین حلقه‌های پیوند و رشته‌های اتصالی، دست ما 

پر است. شــواهد و قرائن فراوان نیز در اختیار ماست. نخست 

آنکه تجربه‌ها و سنت‌های عرفانی که -هرچند نه به یک درجه 

و دامنه و نه به یک سطح و عمق لیکن- در هر جغرافیا و اقلیم، 

افق گشوده و بر صحنه آمده و آشکار شده‌اند، همه غنی و پرمایه 

و لبریز از نوعی حس عمیق ذوقی و زیباشناختی و مشاهده و 

تجربه زیبایی‌های گوهرین و اصیل هســتی بوده‌اند. ســپهر 

تجربه‌های عرفانی و اشراقی، سپهر زیبایی‌هاست؛ زیبایی‌ای 

به معنــای اصیل و گوهرین و ســرمدی و جاودانــه آن. نوعی 

شــاعرانگی و حس قوی ذوق و ذائقه هنرمندانه - هرچند نه به 

یک درجه و دامنه و سطح و عمق- در همه سنت‌های عرفانی به 

وضوح قابل‌مشاهده است، حتی آنجا که خاموش نشسته‌اند. 

در خاموشی اهل عرفان و اشراق هم نوعی حس عمیق وزانت 

و ســنگینی و متانت و وقار و جلالت و شرم‌ حضور را احساس 

کرده‌ایــم و هرجا که به ســخن آمده‌اند و ســخن گفته‌اند نیز، 

چنان هنرمندانه و خلاق بیان شده که گویی با یک تجربه واحد 

یا »هم‌بودی ذاتی« دو ســپهر از تجربه ذوقی و زیباشــناختی 

و عرفانی و اشــراقی مواجــه بوده‌ایم. به‌صراحــت و به‌جرأت و 

بی‌اغــراق می‌توان گفت در هیچ‌ جــای جهان چنین تلاقی و 

هم‌بودی‌ای را میان »سپهر تجربه ذوقی و زیبا‌شناختی و هنر 

و هنرمندانگی و کنش‌های خلاق هنری انســان«، با »ســپهر 

تجربه و حیات معنوی و باطنی و عرفانی انســان«، آن‌گونه که 

درتمدن اسلامی درعهد دولت قرآن )علی‌الخصوص در جغرافیا 

و قلمروی شــاخه‌های ایرانی آن(، این‌چنین زنده وگوهرین و 

این‌چنین عمیق و استوار، شــاهد نبوده‌ایم. تا آنجا که برخی 

هــر دو ســپهر از تجربه را »یکــی« و از یک‌جنس دانســته‌اند. 

»خویشاوندی و قرابت« نیز لزوما به‌معنای نفی دو سپهر از تجربه 

و نسبت و رابطه‌ای که با »واقعیت« یا اصلا و اساسا با »هستی« 

برقرار می‌کنیم، نیســت. ســپهر »تجربه‌های عرفانی«، سپهر 

»تجربه رابطه و نســبت« در عمق و ژرفاست. سپهر تجربه‌های 

ذوقی و زیباشــناختی، در اوج اســت و نظر به بیرون دارد. به 

هــر میزان »آن« ]یعنی نســبت عرفانی[ به »معنــا« نظر دارد و 

معنوی و درونی، راه می‌ســپارد، »این« ]یعنی ربط و نســبت با 

واقعیت[ با صورت و ســیما و نما و شــکل‌ها و فرم‌های بیرونی 

درگیر می‌شــود. به ‌هر میزان »آن« روی یک مرز ره می‌سپارد و 

قلندر دو عالم و اقلیم است، »این« درمیانه زندگی ایستاده است 

و شــعله‌ور از شور زندگی اســت. به‌ هر میزان آن خویشتن‌ساز 

است و می‌کوشــد حجاب از درون برگیرد و بی‌حجاب و نقاب 

شهود، گوهر و ملکوت و حقیقت چیزها را ببیند و بشنود و ببوید 

و بچشــد و بیابد و بزید و بفهمد، این یک نظر به به ماده دارد، 

روی ماده‌های خام بیرونی، میناگری می‌کند 

و صورت و شــکل و فرم‌های بدیع می‌آفریند. 

هرجا تلاقی و تداخل و تعامل و هم‌بودی این 

دو ســپهر از تجربه را عمیق‌تر و مســتحکم‌تر 

شاهد بوده‌ایم، محصول خرمن نیز مرغوب‌تر 

و دست‌هایمان را پرتر و پربارتر یافته‌ایم. شیوخ 

ســنت‌های عرفانی و ذوقی و زیباشناختی ما 

)ســنایی و عطار و ابن‌عربی و حضرت‌ 

مولوی و سعدی و حافظ و شیخ‌محمود 

شبســتری و بیدل دهلــوی( ازجمله 

مصادیــق زنــده هم‌بــودی و تلاقــی 

میان دو ســپهر از تجربه‌هــای ذوقی 

و زیباشــناختی و عرفانــی و اشــراقی 

در تاریــخ، فرهنگ، جامعــه و جهان 

بشــری ما هســتند. مناســبت میان 

آیینی-دینی« و  »ســپهر تجربه‌هــای 

تجربه انســان از الوهیت، امر قدسی 

و ســرمدی و »ســپهر تجربه عرفانی و 

اشــراقی« و ســنت و میراثی که هر دو 

سپهر از تجربه از خود به‌جای نهاده‌اند، 

بسیار قوی و چنان مستحکم و استوار 

بوده و تداخل‌ها و تلاقی‌ها نیز آنچنان 

محرز و عیان اســت که اغلب سخن از 

»یک ســپهر از تجربه واحــد« با »نحوه 

بیان متفاوت« رفته اســت. لیکن واقعیت این است که چنین 

خویشــاوندی‌ها و قرابت‌ها و تلاقی‌هــا و هم‌بودی‌های عیان 

و آشــکار میان تجربه و نسبت و رابطه دینی انسان با هستی و 

آفرینش به مفهوم دینی آن و ســپهر تجربه عرفانی و اشراقی و 

نحوه نگاه و منظر و معرفت و حیات معنوی اهل عرفان، لزوما و 

ضرورتا همه‌جا به‌معنای یک تجربه واحد نیست. قصه »خضر« 

و موسی)ع( و »مجمع‌البحرین« و »کشــتی و کودک« و »دیوار 

و گنج پنهــان زیر دیوار«، نیــز همین را به مــا می‌گوید. به ما 

می‌گوید ما با دو سپهر از تجربه، دو سپهر نحوه نگاه و مواجهه با 

واقعیت و دو سپهر از فهم واقعیت رویارو هستیم؛ یکی رسولانه 

اســت و نبــوی و آزاد که به پای ایمان و امیــد گام برمی‌گیرد و 

مساله انتخابی عظیم در میان است و در این انتخاب، رسالت و 

مسئولیت سنگینی را بر شانه گرفته است و در آوردگاه دلهره‌ای 

عظیم است و در مقام ظفر به یقین پیامبرانه می‌رسد؛ و دیگری 

پیشاپیش پس از آوردگاه سلوکی باطنی به چنان اشراقی نایل 

آمده و می‌دانــد در پیش و پس رویدادها، چــه اتفاق افتاده و 

می‌افتد و خواهد افتاد. سرانجام موسی)ع( خضر را می‌باید رها 

کند و در انتخابی آزاد و آوردگاه رســالتی سنگین، به پای امید 

و ایمان در مســیری گام برگیرد که هم سخت و سنگین است، 

هــم هول‌انگیزتر از راهی که خضر رفته و تجربه‌ای که خضر از 

واقعیت چیزها دارد. موســی)ع( بی‌آنکــه بداند لحظه‌ای بعد 

چه اتفاق خواهد افتاد، می‌باید ندایی را که شــنیده، عصایش 

را به زمین افکند و آنگاه اژدها را ببیند و نهراسد و آن را برگیرد و 

همین‌طور ابراهیم در انتخابی عظیم به فرمانی می‌باید گوش 

ســپارد که نمی‌داند ســرانجامش چه خواهد بود و چه خواهد 

شد و چه پیشارو دارد. به سوی قربانگاهی به پای امید و ایمان 

می‌باید گام برگیرد که نمی‌داند اراده و عزم و حکمت و تصمیم 

خداوند چیست و چگونه در پرده ظاهر خواهد شد و چه پیش 

خواهد آمد. مناسبت میان »ســپهر کنجکاوی‌ها و کشش‌ها 

و کنش‌ها و چشــش‌های معرفت‌ورزانه و شــناختی انسان« با 

»ســپهر تجربه عرفانی و مشاهدات و مکاشــفات اهل اشراق 

عرفان« نیز بنیادی اســت. هم به‌لحاظ هستی‌شــناختی هم 

معرفت‌شناختی، هردو سپهر از تجربه خویشاوندی و مناسبت 

بنیادی دارند. 

ســوالی که اینجــا پیش می‌آید این اســت کــه آنچه عرفا 

می‌گفتند با آنچه اهل تجربه بیان می‌کردند، چه تفاوتی 

دارد؟ آیا نقطه‌اشتراکی هم وجود دارد؟

افق‌هایی کــه عارفان و تجربه‌های عرفانــی و متصوفه ‌روی ما 

گشــوده‌اند و آگاهی‌هایی که ســنت‌های عرفانــی از خود به 

میــراث نهاده‌اند، از جنس همــان دانش و دانایــی و معرفت 

و منظــری ســنت‌های فکــری و فلســفی و عقلــی و نظری و 

اســتدلالیان و عالمان علوم تجربی نبوده اســت. با این‌ همه، 

هر دو ســپهر از تجربه، از »کنجکاوی‌های معرفت‌ورزانه خلاق 

آدمی« نشأت گرفته، به‌هم متصلند و تلاقی می‌کنند. در چشم 

عارفان »تجربه‌ها و مشــاهدات و مکاشــفات عرفانی«، ارض و 

زیرلایه‌های وجود آدمی، پر، غنی و گران‌بار از سفره‌های زلال 

روح است. در آوردگاه ســیر و سلوک‌های عارفانه و در سلک و 

حلقــه عارفان و پیران طریقت، می‌تــوان لایه به لایه حجاب‌ها 

و نقاب‌هــا را از ارض وجود چونان مقنیان برکند و برگرفت و به 

آن سفره‌های زلال روح رسید و از باده‌های طهور روح نوشید و 

مزرعه‌های وجود آدمیان را از آن سیراب کرد. درچشم عارفان، 

در دل و »هسته هستی هر ذره‌ای« نیز معنا و معرفت و ملکوت 

و حقیقت چیزها آشــیانه دارد. چونان آفتاب، چونان »نور سره 

در قلب« و هســته آن نهان اســت و آفتابی را در میان دارد. در 

اینکه میان »انسان روزگار ما« و آن »تجربه‌های عمیق و گوهرین 

عرفانی و اصیل روحانی و عمیقا باطنی و درون‌تاب و درون‌یاب 

و درون‌بین«، فاصله و فراق بسیار افتاده است، تردید نیست. در 

اینکه به آن »سفره‌های زلال روح درجغرافیای سبز و مرطوب و 

بارانی« -که در فرهنگ‌ها و جوامع گذشته در لایه‌هایی برین، 

در دسترس آدمیان بود و چشمه‌هایش نیز در همه‌جا جوشان 

بود و اینک آنچنان در لایه‌های زیرین ارض هستی ما به عقب 

نشسته- دیگر با فکر و »فلســفه کارتزین« و علم و فناوری‌های 

پیشرفته آرتزین )artesian(  هم به ‌آسانی نمی‌توان دست یافت 

نیز تردید نیســت. آن ســفره‌های زلال روح و منابع و ذخایر و 

مواریث عظیم و غنی تحت‌الارضی، که آن سنت‌های روحانی 

و عرفانی و معنوی و باطنی را از خود به‌جای نهاده‌اند، متاسفانه 

اینک در معــرض آلودگی‌های جدی و بی‌ســابقه‌ای قرار دارد 

که از »ســطوح برینی نحوه زندگی آلوده و بیمارگون و مسموم 

انســان روزگار ما«، بــه لایه‌های زیرین »ارض تاریخ و هســتی 

انســانی ما« نفوذ کرده اســت. رویدادی که غم‌انگیز و عمیقا 

نگران‌کننده است. 

به ســوال آغازین شما باز می‌گردیم. دنیا در چشم عارفان - در 

ســپهر تجربه‌های عرفانی- به‌مانند نظر اخترشناســی است 

که چشــمش را روی لنز قطور تلسکوپ نهاده و زمین را چونان 

غباری کیهانی و ذره‌ای اندک و کوچک در میان صدها و صدها 

میلیارد غبارهای کیهانی دیگر رصد کرده و می‌بیند. اینکه ما 

عالم را با چه مقیاس و ترازو و ترازی اندازه بگیریم و بســنجیم و 

ببینیم و بفهمیم، بســیار مهم است و به‌غایت بر نحوه بودن ما 

در جهان تاثیرگذار. به‌مقیاس و اندازه‌های عمر کوتاه و »آب و 

گل کوزه تن شــکننده و فسادپذیر خویش« که دنیا را ببینیم؛ 

برای‌مان بســیار بــزرگ می‌نماید و ما را هــم حقیر می‌کند. با 

مقیاس‌هــای روح و از چشــم عارفان که نــگاه کنیم درهمان 

»لحظه« و »آن« و »وقت« مبارک و آذرخش‌وار شــهود و اشــراق 

روح، و حضور روحانی عارفانه، چنان دنیا در چشــم‌مان رنگ 

می‌بازد و چنان ملکوتی از حقیقت و باطن و معنا و معرفت چیزها 

بر جان‌مان می‌تابد که سایه‌های حیات دنیوی را نیز در پرتو و 

شــعاع آن نور سرمدی می‌بینیم. جان‌هایی که به چنین مقام 

و مرتبه‌ای از ملکوت و شــهود و اشراق عارفانه و حضور روحانی 

نایل می‌آمدند، زمان و مکان و ماده و دنیای صورت‌های ناپایدار 

برایشان چونان حباب می‌نموده که پی‌به‌پی بر بال امواج سر 

برمی‌کشیده و سر فرو می‌برده‌اند. 

بــه نظر شــما منشــأ دنیاگریــزی صوفیانــه وعارفانه در 

چیست؟  

همه مواردی که در ســوال شما به آنها اشاره شده است، سهم 

خــود را در به‌پیدایی آمدن مشــرب‌ها و حلقه‌های صوفیانه و 

عرفانی دنیاگریز و دنیاســتیز - در دوره‌هایی خاص- در دامن 

دین و فرهنگ و جامعه‌ای خاص داشته و تاثیر خود را - هرچند 

نه به یــک درجه و دامنه- بر این نوع نحوه نگاه به زندگی ]هر[ 

روزینه مردمان و حیات دنیوی نهاده‌اند. عارفان درخلأ، عارف 

نمی‌شوند. تجربه‌های صوفیانه و مشاهدات و اشراقات وجودی 
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اهل عرفان، در تاریخ و در میانــه و آوردگاه رویدادها و تحولات 

تاریخــی اتفاق افتاده و افق گشــوده‌اند. عرفان بودایی و هند 

و خــاور دورکه انحلال تاریخ و به تعطیلی کشــاندن و متوقف 

کردن ذهنیت و هشیاری تاریخی را به‌طور جدی تعقیب کرده 

است نیز، باز در بودا - چونان چهره‌ای تاریخی، یعنی انسانی 

که درجغرافیــای تاریخی و جامعه و فرهنــگ و دوره‌ای خاص 

ظهورکرده است- همچنان داغ تاریخ و فرهنگ و جامعه و عصر 

خویش را بر جبین دارد. حضرت مولوی هم که با »قوت اندیشه 

و قلم« و »ســلوک معنوی‌اش« می‌کوشد هشــیاری و حجاب 

تاریــخ را دریده و نقاب از چهره وجود برگیــرد و وجود روحانی 

انســان را بی‌نقاب و حجاب »موجودیت تاریخی« و دنیوی‌اش 

ببیند، ماضی و مستقبل را حجاب می‌داند:

هست هشیاری زیاد مامضی

ماضی و مستقبلت پرده خدا

آتش اندرزن بهردو تا به کی

پرگره باشی ازین، هردو چو نی

تا گره با نی بود، همراز نیست

همنشین آن لب و آواز نیست

)مولوی، مثنوی معنوی، دفتراول(

هشیاری و یاد ماضی و مستقبل، همه تاریخند و گره و حجاب 

»نی وجود آدمــی«. این گره‌ها و حجاب‌هــا را می‌باید درید تا 

چهره واقعی جــان را بی‌حجاب و نقاب دنیا و غبار تاریخ و گرد 

دوران و پرده‌های تو بر توی ماضی و مستقبل، صاف و شفاف 

دید. ولــی فراموش نکنیم کــه »زبان مفهومــی« -که حضرت 

مولوی آن ‌را برای بیان اندیشه‌های بلند و زیسته‌ها و دانسته‌ها 

و مشــاهدات و اشــراقات صوفیانه و عرفانی خــود به‌خدمت 

گرفته است- یک پدیده تاریخی و گران‌بار و سنگین از سنت و 

میراث و تحولات تاریخی است. بحث را با پاسخ تفصیلی‌تر به 

پرسش شما پی‌می‌گیریم. در یک مقوله‌بندی کلی، مواضعی 

را کــه اهل عرفان و تجربه‌های عرفانی در مواجهه با دنیا و امور 

و جاذبه‌هــای دنیوی اتخاذ کرده‌اند، می‌توان در دو گروه کلی 

جای داد و مقوله‌بندی کرد:

یکی حلقه‌ها ومشــرب‌ها وتجربه‌های عرفانی که ســلبی‌اند و 

نگاهی عمیقا سلبی به دنیا وجاذبه‌های دنیوی در هر صورت 

و ســیما و انواع و اطــوار آن دارند؛ و دیگــری، نگاهی ایجابی 

و پرتروّح و شــورمندانه و ملکوتی به هر آنچه ناسوتی و دنیوی 

است.

به سخن دیگر، دو نوع تجربه عرفانی و دو نحوه نگاه عارفانه را 

به هستی، به دنیا، به انســان و اساسا به هر پدیده و واقعیتی 

می‌بایــد از هم تفکیــک کرد. یکی نحــوه نــگاه و عرفانی که 

سلبی اســت و دیگری نحوه نگاه عرفانی که ایجابی است. در 

اینجا مراد از ســلب و ایجاب، معنای کلامی و یزدان‌شناختی 

یا تئولوژیک آن نیســت که در »بحث الوهیت« و »مسئله تنزیه 

و تشــبیه«، متکلمان و یزدان‌شناسان و فیلسوفان دین مطرح 

کرده‌اند و درباره‌اش ســخن گفته و مناقشــه و بحث کرده‌اند. 

مراد مــا از عرفان یــا عرفان‌های ســلبی و ایجابــی، دو نوع و 

نحوه نــگاه و تجربه اهل عرفان و تجربه‌هــای عارفانه به دنیا و 

جاذبه‌های دنیوی اســت. عارفان مسیحی که در صف مقدم 

رهبانان و صومعه‌نشــینان ایســتاده‌اند و همچنیــن عارفان و 

مرتاضان بودایی و هند و خاور دور، در گروه تجربه‌های عارفانه 

عمیقا ســلبی قرار می‌گیرند و در چشم آنها، دنیا و جاذبه‌های 

دنیوی خوار اســت  و »مایا« و »آلوده به گناه« و باید از آن پروا و 

پرهیــز کــرد و روح را به آن نیالود و تــرک زر و زن و فرزند کرد تا 

به کمال انسانیت و »انسان کامل رهیده از قیود دنیوی« نایل 

آمد. زندگی لبریــز از قناعت و مناعت و صــوم و صلوة و ذکر و 

سلوک و ریاضت‌های سنگین و گاه فوق توان و طاقت رهبانان 

و عارفان هند و شرق دور، طومار تصویرهای زنده‌ای را از همین 

تجربه‌های عرفان سلبی دربرابر ما بازمی‌گشاید. قصه »نارادای« 

 ،)Maya(»و »مایا )Vishnu(»عارف و ایزد »ویشــنو )Narada(

تجربه و نحوه نگاه همین عرفان ســلبی ا‌ست. این عرفان‌های 

خاموش – به‌ویژه زندگی رهبانان مسیحی که خاموش آمده‌اند 

و خاموش رفته‌اند- لبریــز از رازآمیزی حیات روحانی و معنوی 

انسان در جهان است. تجربه‌های عرفانی ایجابی‌ای هم داریم 

که اصــل زندگی و حیات دنیوی را می‌پذیرند و با آن ســر مِهر 

دارند و با آن نمی‌ستیزند، لیکن با آن هم درنمی‌آمیزند بلکه به 

آن تروّح می‌بخشند و در این تروّح و »ملکوتی‌کردن« و »ملکوتی 

زیســتن« و »ملکوتی دیدن« و شــنیدن و بوئیــدن زیبایی‌ها و 

جاذبه‌های دنیوی و ناســوتی، چونان عقــاب، روی امواج آن 

اقیانــوس به پرواز در می‌آیند و از موج نمی‌هراســند و در موج 

و دریا نیز غرقه نمی‌شــوند و منطق حضور انســان را در جهان 

چونان منطق‌الطیر - یعنی منطــق پرواز- می‌بیند و در همین 

منطق و با همین منطق، وادی‌به‌وادی رهسپار »قاف یکتایی« 

می‌شوند. این عرفان‌های ایجابی لبریز از شور زندگی، تروّح و 

عطر و بوی خوش حیات طیبه بهشــتی و عشق و عاشقانگی 

و تغزّل و تموّج و تعامل و هم‌زیســتی و هم‌بودی آشتی‌جویانه 

و هم‌دلانه با اصل زندگی اســت. این عارفان در دنیایی زندگی 

می‌کننــد و دنیایی را می‌بیننــد و می‌شــنوند و می‌بویند که 

یک‌سر زیباســت و پر از الوهیت و حیات سرمدی الهی. نحوه 

نگاه حکمت مولویه را در مثنوی به دنیا و حیات دنیوی ببینید:

چیست دنیا، از خدا غافل  بُدَن

بی‌قماش و نقره و میزانِ وزن

مال را کز بهر دین باشی حمول

نعم مال صالحش خوانَد رسول

آب درکشتی، هلاک کشتی است

آب اندر زیر کشتی، پُشتی است

چون که مال و مُلک را از دل براند

زان سلیمان، خویش جز »مسکین« نخواند

کوزه سربسته، اندر آب زفت

از دل  پُرباد، فوق آب رفت

باد درویشی، چو در باطن بود

بر سر آب جهان، ساکن بود

گرچه جمله این جهان مُلک وی است

مُلک در چشم دل او، لاشیء است

چقدر درس درست‌زیستن، چقدر معنا و معرفت و حقیقت در 

این ابیات نغز و مغز و دلنشــین جاری اســت. به ما می‌گوید و 

می‌آموزد چگونه زندگی کنیم. چگونه می‌تــوان با بال روح در 

آســمان همین دنیا روی مزرعه‌های ســبز زندگی، سبک‌بال 

زیســت و ســبک‌بال پرواز کرد. مقیاس‌هــا و ترازها که عوض 

بشــود، داوری‌های ما هــم درباره چیزها عوض خواهد شــد. 

عارفــان با »مقیاس‌های خُرد و اندک و کوچک« چیزها را اندازه 

نمی‌گرفتند.

ســبک زندگی صوفیانه و عارفانه تا کجا در منش، مرام و 

باورهای مردم عادی تاثیر دارد؟  

عارفــان چهره‌هــای فروزان تاریــخ، فرهنگ، جامعــه و جهان 

بشــری مایند. آنها هم نقش، هم سهم و هم مشارکت به‌غایت 

تعیین‌کننــده و تاثیرگذار در بیداری و حســاس و فعال کردن 

عواطف انســانی و خُلق‌های حســنه در جوامع بشری، یعنی 

در جــان آدمیان داشــته‌اند. جامعــه و جهان بــدون عرفان و 

ســپهر تجربه‌ها و مشــاهدات و آموزه‌های عرفانــی، به لحاظ 

اخلاقــی و معنوی یــک جامعه و جهــان فقیر می‌بــود و یک 

فرهنگ و زندگی بدون حضور عارفان، غم‌انگیز و خشک و سرد 

و منجمــد و بی‌عاطفه و بی‌روح و عبوس و افســرده و دلگیر و 

بدخیم می‌بود. اینان دامن‌شان منزه‌تر است و دست‌‎هایشان 

نیالوده‌تر و شانه‌هایشان تهی از بار زر و زور و تزویر. تاثیری که 

عارفــان و تجربه‌های عرفانی بر فرهنگ و زندگی و روان و رفتار 

و اخلاق و اندیشــه و گفتار مردمان داشــته‌اند از جامعه‌ای به 

جامعه‌ای و از فرهنگی به فرهنگــی و از دوره‌ای به دوره دیگر، 

متفاوت بوده اســت. در برخی جامعه‌ها و فرهنگ‌ها و دوره‌ها، 

چنین تاثیری را پررنگ و رمق و پرقوّت‌تر می‌بینیم. ما ایرانیان 

از این منظر ملتی هســتیم خوش‌بخت و اقبال که بر ذخایر و 

گنجینه‌های عظیمی از ســنت‌ها و آموزه‌های و مواریث پرمایه 

و غنــی عرفانی تکیه زده‌ایم و چهره‌هــای تابناک و جاویدانی 

در سپهر تجربه‌های عرفانی و اندیشــه‌های اشراقی در تاریخ 

و فرهنــگ و حیــات مدنــی و معنــوی مردمان این ســرزمین 

ظهورکرده‌اند. عرفان وتصوف و تجربه‌ها وآموزه‌ها و سنت‌های 

عرفانی و اشــراقی نیز چونان دیگر سپهرهای تجربه و آگاهی 

بشــری ما، از کج‌روی و انحراف و دور شــدن و فاصله گرفتن از 

مســیرهای واقعی و اصیل و گوهرینشان مصون نبوده‌اند. در 

سپهر کنجکاوی‌ها و کنش‌های معرفت‌ورزانه آدمی، از یک‌سو 

فلسفه و فلســفه‌ورزی‌ها و دانشوری‌های اصیل و گوهرینی را 

می‌بینیم که در ادوار خاصی از تاریخ بر صحنه 

آمده و تحول و تحرک در فکر و فرهنگ مردمان 

پدید آورده و مســیر تاریخ را دگرگون کرده‌اند و 

از ســوی دیگر شبه‌فلسفه‌های سفسطه‌آمیز و 

انحرافی را هم می‌بینیم که دست‌مایه انجماد 

بوده‌اند و زمینــه و پایه انحــراف و مایه و منبع 

آشوب و اغتشاش. مزرعه‌های سبز علم و سپهر 

مشــاهدات و مطالعــات علمی نیز پر 

از علف‌های هــرز و گیاهان خودروی 

شــبه‌علم بوده و هیچ علمــی ایمن از 

آفات عصری و مصون از فراز و فرودها 

و قبض و بسط‌های تاریخی و فرهنگی 

نبــوده و ایمــن از حــوادث تاریخی ره 

نسپرده است. در ســپهر هنر و ذوق و 

زیبایی و کنش‌های خلاق هنرمندانه 

انســان نیز بازار ذوق‌هــا و ذائقه‌های 

کژ و معــوج و فرآورده‌هــای نامرغوب 

و نامطلــوب و تقلبــی، شانه‌به‌شــانه 

فرآورده‌هــا و آثار هنری اصیل و بدیع، 

گرم بوده اســت. در سپهر تجربه‌های 

عرفانــی نیز به‌نحو دیگری از یک‌ســو 

تجربه‌ها و مشــاهدات عرفانی و زلال 

صوفیانه اصیل و گوهرین و ســنت‌ها 

و آموزه‌های عمیق روحانی و باطنی و 

قلبی عارفانی را می‌بینیم که »جان‌های عاشق«ند و »خضرهای 

قصه مجمع‌البحرین قرآنی« و »مرشــدان طریقت« و »سالکان 

راه« و »جان‌های از خود رســته و بیــدار و با نفس‌های رحمت 

رحمانی« و در صف و ســوی دیگر، هنرپیشــگانی را می‌بینیم 

که نقش صوفیانه بر صحنه بــازی می‌کنند و عرفان و ایمان و 

اشراق عارفانه را به بازی گرفته و سکه عرفان‌های تقلبی و قلابی 

و ناخالص و نامرغوب و انحرافی  ضرب می‌زنند. جامعه و جهان 

بشــری ما جامعه و جهان رنگارنگی اســت. مرحله به مرحله و 

دوره به دوره و تدریجا نیز رنگارنگ‌تر شده است. تعابیر عمیق و 

روشنگرانه حضرت مولوی را در این‌باره درمثنوی ببینید:

حق فرستاد انبیا را با ورق

تا گزید این دانه‌ها را بر طبق

پیش از این ما امّت واحد  بُدیم

کس ندانستی که ما نیک و بدیم

قلب و نیکو در جهان بودی روان

چون همه شب بود و ما چون شبروان

تا برآمد آفتاب انبیا

گفت ای غش دورشو، صافی بیا

)مولوی، مثنوی، دفتراول(

نــه فلســفه و عقــل نظری بشــری مــا، نه علــم و فنــاوری و 

دســتاوردهای عظیم علمی فنی -که در پاسخ گفتن به نیازها 

و حاجات و ضروریــات فوری و حیاتی ما ید طولا داشــته‌اند- 

و نــه باید و نبایدهای اخــاق و ضوابط و اصــول و ارزش‌های 

اخلاقی، نه عرفان و تجربه‌های عرفانی و آموزه‌های صوفیانه، 

و نه شریعت، به‌تنهایی و یک‌تنه پاسخگوی نیازهای بنیادین و 

وجودی انسان نبوده‌اند. و چنین نمی‌توان تصور کرد و پذیرفت 

که با یک ]ساحت از[ فکر و یک سپهر از تجربه و یک نحوه نگاه، 

می‌توان جامعه و جهانی ایمن و اصیل و پرمایه و غنی و انسانی 

داشت.    

زیبایی و شــکوه و قوت مدنی و غنای معنوی ســنت و میراث 

ســپهر تجربه‌های عرفانی و دســتاوردهای عظیــم و بی‌بدیل 

عارفان و ســالکان و صوفیان و جان‌های از خود رسته و بیدار را 

ببینیــد! اینان ذهن و ضمیر و فکر و عقل و فهم و ذوق و ذائقه 

و دریک کلام؛ قوای ادراکی و شــعور و شــناخت ما را در سیر و 

سلوک و مسیر تجربه‌ای اصیل و زنده به حس‌های گوهرین و 

روحانی دیگر نیز حساس و بیدار کرده‌ند و به ما آموختند که در 

لایه‌هــا و زیرلایه‌های درونی و نامرئی و نهان‌ترِ »ارض آب و گل« 

]در[ کوزه تن شکننده و آسیب‌پذیر بشری ما، حس‌های زرین 

دیگری نیز آشــیانه دارند که وقتی در جان ما فعال می‌شوند و 

بر حس‌های تن ما می‌تابند، در پرتوشــان، انسان هم هستی 

و چیســتی انســانی خویش و هــم جهــان و واقعیت‌هایش را 

شــفاف‌تر و تابناک‌تر و ملکوتی‌تر می‌بینــد و هم ملکوتی‌تر و 

روحانی‌تر، جهان را می‌زید. حضرت مولوی را درمثنوی ببینید:

پنج حسی هست جز این پنج حس

آن چو زر سرخ و این حس‌ها چو مس

اندر آن بازار کایشان ماهرند

حسّ مس را چون حس زر، کی خرند

حس ابدان قوت ظلمت می‌خورد

حس جان از آفتابی می‌چرد

ای ببُرده رخت حس‌ها سوی غیب

دست چون موسی برون آور ز جیب

ای صفات آفتاب معرفت

و آفتاب چرخ بند یک صفت

گاه خورشید و گهی دریا شوی

گاه کوه قاف و گه عنقا شوی

تو نه این باشی نه آن، در ذات خویش

ای فزون از وهم‌ها وز بیش، بیش

)مولوی، مثنوی معنوی، دفتراول(

چنین اســت دســتاورد عظیم و غنی 

هم‌بــودی و هم‌ســویی و همدلــی و 

هم‌نوایــی میان ســپهر »یــک تجربه 

اصیــل دینــی و گوهریــن عرفانی و 

ذوقی و هنری و معرفتی« که در کلام 

عارف بنــام ما، هرســه تجربه درصف 

مقــدم ایســتاده‌اند. ســنت و میراث 

معنــوی  و  مدنــی  دســتاوردهای  و 

اهــل عرفان و اشــراق به‌مراتب فراتر و 

بســیار فراخ‌تر از عقل و فهم و مباحث 

نظری پراکنده ماســت. عارفان خود 

نیک بــه فراخی و پهــن‌گاه دیده‌ها و 

زیسته‌های خود آگاه بودند و چندان 

عنایت و التفاتی به داوری‌ها و ترازها و 

ترازوهای عاقلان و استدلالیان درباره 

آنها نداشتند و با حقارت نیز به استدلالیان می‌نگریستند. دفتر 

تجربه‌ها و مشاهدات و مکاشفات و اشراقات روحانی خود را از 

جنس سواد و حرف نمی‌دانستند. دل اسپید و یکرنگ و صاف 

و سبک و شفاف چونان برف داشتند. 

دفترصوفی سواد و حرف نیست

جز دل اسپید همچون برف نیست

زاد دانشمند، آثار قلم

زاد صوفی چیست، آثار قدم

)مولوی، مثنوی معنوی، دفتراول(

عشــق، ایمان، امید، خوب‌بودن، فضیلت‌مندی یا فرهمندی 

و فرزانگی، عمل اســت و در آوردگاه سلوک‌معنوی و در میدان 

عمــل و آزمــون، در اراده و عزمی آزاد اتفــاق می‌افتد. وقتی از 

عیســی‌بن‌مریم)ع( پرسیدند »حقیقت چیســت؟« فرمودند: 

»حقیقت و شــریعت و طریقت منم« و در قرآن نیز چنین آمده 

اســت: »من عمل صالحا من ذکر او انثــی و هو مومن«. ایمان 

و عمــل صالح به‌هــم درتنیده‌اند. این‌چنین نیســت که یکی 

را برگیریــم و دیگــری را وانهیم. روح‌های پیامبرانه و ســنت‌ها 

و آموزه‌هــای اصیــل و گوهرین عرفانی، مــا را از وانهادن یکی 

و برگرفتن دیگری، بر حذر داشــته‌اند. مورخان و فیلســوفان 

سنت‌ها و آموزه‌ها و حیات دینی و معنوی فرهنگ‌ها و جوامع 

مختلف اغلب بر این نکته انگشت تاکید نهاده‌اند که در شرک 

و بت‌پرســتی، مراد این نیســت که جهان چنین است. جهان 

متکثر و متنوع هســت اما پاره‌پاره دیدن و زیســتن هســتی و 

جهــان و واقعیت‌های آن؛ و ســاختن الوهیت‌هــای متکثر و 

متفرق و پرستش صورت‌های ناپایدار که فاقد ارزش پرستیدن 

و بی‌تفاوت و تهی از اراده و عزم و اختیار دخالت در سرنوشــت 

انســان هســتند، وحدت زنده و پیکروار یا ارگانیگ هستی را 

نمی‌فهمد. اتفاقا توحید، صرفا آگاهی و ایمان به وحدت زنده 

و زیســت‌وار یا ارگانیک میان تمام ســطوح و مراتب هستی یا 

»وجود« نیســت بلکه انسان در توحید به وحدت وجودی خود 

]وحدت نفــس در عین کثرتــش[ نیز آگاه و بیدار می‌شــود. 

این یک دســتاورد بزرگ و خیزش و تحــول عظیم معنوی بود 

که روح‌هــای بزرگ پیامبرانــه در صف مقــدم آن بوده‌اند. در 

دامن همین آموزه‌های توحیدی و سنت‌های بزرگ پیامبرانه، 

عارفان و سنت‌های عرفانی‌ای بر صحنه آمدند که هستی را با 

تمامیتش در پهنگاه تجربه‌های عمیق معنوی و عظیم روحانی، 

زنده در آغوش گرم عشــق و اشراق دیدند و زیستند و سرودند. 

می‌خواهید بدانید و ببینید تا چــه میزان یک فرهنگ غنی و 

پخته و فربه از معنویــت و آبدیده و آزموده و ســرد و گرم دوران 

چشیده و ژرف‌بین است؟ ببینید تا کجا و تا چه عمقی، هستی 

را در تمامیتش با همه رنگارنگی‌اش زیسته و فهمیده و پذیرفته 

است. حافظ علیه‌الرحمه را ببینید:

درکارخانه عشق، از کفر ناگزیر است

آتش که را بسوزد، گر بولهب نباشد

یا:

در این چمن گل بی‌خار، کس نمی‌چیند

چراغ مصطفوی با شرار بولهبی‌ست

عرفان و حکمت مولویه را درمثنوی ببینید:

گر نبودی راست، کی بودی دروغ

آن دروغ از راستی آمد پدید

اینها حرف‌های ساده و معمولی و متعارف نیست. پر از عشق و 

اشراق است. فرهنگ‌های ناآزموده و خام و قبیله‌ای و عشیره‌ای، 

علی‌رغم سادگی‌شان، متاسفانه انعطاف‌پذیر نیستند. سخت 

هســتند، زمخت و منجمد. ]در آنها[ عصبیت‌های قبیله‌ای و 

خشن بر عواطف نرم و گرم انسانی چیره است و سروری می‌کند 

]و[ برده و بنــده الوهیت‌های موهوم خودند. وقتی هم مدنی 

می‌شوند و شهری و شهروندان فرهنگ و جامعه و نظام‌شهری، 

این سنت و میراث قبیله‌ای و عشیره‌ای و مشرکانه و پاگانیستی 

از بین نمــی‌رود؛ لیکن عقب می‌نشــیند و در لایه‌های زیرین 

ارض تاریــخ و فرهنــگ و وجــدان جمعی، رســوب می‌کند و 

هرگاه و هرجا که مجــال و امکان خروج یابد، خروج می‌کند و 

بر صحنه می‌آیــد. چیزی که اینک، هم جامعه ما هم جامعه و 

جهانی که درآن به‌سر می‌بریم، با آن دست و پنجه می‌فشارد. 

وقتی »تحولــی فکری، مدنی، معنوی« یا »انقلابی اجتماعی« 

درجامعــه‌ای اتفاق می‌افتد و پوســته ارزش‌ها و ســنت‌های 

پیشین شکسته می‌شــود و توفانی به‌پا می‌خیزد تا ارزش‌ها و 

اندیشــه‌های نوین جایگزین شود، هماره این خطر وجود دارد 

که آن رسوبات و فسیل‌ها و فضولات تاریخی ازلایه‌های زیرین 

»ارض‌تاریــخ« و »وجدان‌جمعــی« خروج کننــد و باز بر صحنه 

ظاهر شوند و چونان سیلی از حشرات و پشرات، دستاوردهای 

»انقــاب یک ملت« یــا »تحولات عظیم یــک جامعه« یا حتی 

یک دوره را ببلعند. داعشــیان از همین جنس آدم‌هایند. اهل 

عرفان و ایمان و شــهود و اشراق و مدنیت و معنا را با جانورانی 

روان‌پریش و بیمارگون مناسبت و خویشاوندی نیست. 

آیا نگاه خاص عرفا به دنیا، توانســت آنها را به نتایجی که 

مدنظر داشتند، برساند؟ 

عرفان، نسبت، نگاه، نحوه زندگی و سلوک عارفانه، تنها یکی از 

انواع سپهرهای تجربه و نسبت و نگاه ما به زندگی، به مرگ، به 

جهان و واقعیت‌های آن -و به مفهوم کلی و جامع‌تر- به هستی 

و بنیاد و سرچشــمه یا مبداء و منتهای چیزهاســت. این نحوه 

نگاه و این سپهر از تجربه، هم نقاط قوت هم کاستی خود را – 

به مانند دیگر سپهرهای تجربه بشری ما از هستی و از جهان و 

واقعیت‌های آن- دارد. مشرب‌ها و آموزه‌های عرفان‌های ایجابی 

و عاشقانه -که درآن شور زندگی و تروّح و تموّج و تحرک عاشقانه، 

پرقوت بوده و غنی اســت و ایران فرهنگی ازجمله کانون‌های 

مهم رویش و رشد و بالش و درخشش آن بوده است- برای بنده 

همیشه جذاب و دلربا بوده و دو سجده شکر به‌جای می‌آورم که 

نخست، بخت و اقبال یار بوده که در چنین سرزمینی زاده شوم 

و فرزند و وارث چنین ســنت‌های غنی و زنده در چنین میراث 

پرمایه و عظیمی باشم؛ و دو دیگر آنکه لحظه‌ها و آنات و اوقات 

مبارکی از زندگی‌ام با آذرخش چنین تجربه‌هایی به‌ســر شده 

است؛ آذرخش‌هایی که هم ناگهانی، هم سنگین و هم نرم بوده 

اســت. آنچه در این گفت‌وگو ما گفتیم و شما شنیدید، برآمده 

از درون تجربه‌ای ا‌ســت که سال‌هاســت در فضای آن زندگی 

می‌کنم و در نسبت و نگاه و نحوه مواجهه‌ام با زندگی و احساسم 

از زندگــی، از معنای مــرگ، از جهان و واقعیت‌هــای آن و در 

یک‌کلام از هستی، تاثیر عمیق و تعیین‌کننده‌ای داشته است. 

تجربه‌های گوهرین و اصیل عرفانی با هستی - درتمامیت آن- 

در آشــتی‌اند و پرمایه و غنی از تــروّح و تموّج و تحرکّ و تخیّل 

و تعشّق و تغزّل و شاعرانگی و خلاقیت. هم ظریفند و لطیف، 

هم لبریز از زیبایی‌های معنوی و حیات و حضور روحانی انسان 

درجهان. ملکوتی‌اند، زیبایند و پرشکوه، با عظمت و استوارند 

چونان معماری تخت‌جمشید. هیچ‌ فرهنگی، هیچ‌ جامعه‌ای، 

هیچ ‌عصری بی‌عرفــان و بی‌حضور عارفــان و کنجکاوی‌ها و 

کشش‌ها و کنش‌ها و چشش‌های شیرین و دلنشین رایحه‌های 

روحانی و ملکوتی عارفانه مباد!

مکن ز غصه شکایت که درطریق طلب

به‌راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید

ز میوه‌های بهشتی، چه ذوق دریابد

هر آنکه سیب زنخدان شاهدی نگزید

خدای را مددی، ‌ای دلیل راه حرم

که نیست بادیه عشق را کرانه پدید

گلی نچید زبستان آرزو حافظ

مگر نسیم مروت درین هوا نوزید

چقدر لطــف و زیبایی و چقدر معنا و معنویــت دراین کلام در 

سنت و میراث عرفانی اســت! جهان ما بی‌سروده‌های حافظ 

و ســنت و میراث به‌جای مانده از عارفان بزرگ، جهانی فقیر و 

غم‌انگیز و دلگیر می‌بود.

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

 جهان
بدون عرفان و عارف 

غم‌انگیز است  
هماره این خطر وجود دارد که رسوبات و فسیل‌های تاریخی

دستاوردهای »انقلاب یک ملت« را ببلعند

  کتابنامه

میان »تاریخ‌مندی« و »حضور تاریخ‌مند انسان در جهان« و تجربه‌ او از امر متعال - و تسامحا 

»تاریخ متعالی«- نسبت عمیق و بنیادینی وجود دارد. امر متعالی و مقدس و ذات امر الوهی 

و الوهیت در ذات خود، تاریخی نیســت؛ لیکن تاریخی بر ما آشــکار می‌شــود. تاثیر این 

»گشودگی« و »آشکارگی« و »تجلی« بر تقدیر و حضور تاریخی و نحوه بودن و شدن تاریخ‌مند 

انســان در جهان و معرفت و منظر و فهم او از هستی، از جهان و واقعیت‌های آن، از انسان 

بودن خویش و معنای حضورش در جهان، به‌غایت ژرف و تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز بوده؛ 

چنانکه انکار آن نیز سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده بوده است. قطع رشته‌های اتصال باطنی 

و حلقه‌های پیوند روحانی و حیات معنوی انسان با مراتب متعالی‌تر وجود و تجربه متناقض 

او از امــر مقدس به دلیل کژروی‌ها و کژفهمی‌هایی که به نــام دین در تایخ اتفاق افتاده و 

خون‌های به ناحقی که بر زمین ریخته شده بود، سر از انکار و رفتارهای کفرآمیز و قهرآمیز 

دیگری ]=وضع فعلی عالم جدید[ برکشید که اینک تمامیت تاریخ و حیات و حضور انسان 

را به مخاطره افکنده و در معرض تهدید قرار داده اســت. شنیدن زنگ‌های سنگین خطر و 

دیــدن مخاطرات پیش‌رو، یک‌بار دیگر ما را به بازخوانــی و نقد و تحلیل بی‌طرفانه »تقدیر 

تاریخی« و »حضور تاریخ‌مند« خویش در جهان، فرامی‌خواند. 

موضوع سلـــسله‌گفتارها و مباحث این کتاب، نقد و تحلیل 

نظــری و ارزیابــی توانمایه و ظرفیت دانش باستان‌شناســی 

در ورود به حفره‌زارها و تاریکســتان آیین‌های متروک و ادیان 

مفقــود و نظام‌های اعتقادی گذشــته اســت. دین مفهومی 

بنیادی و کلیدی اســت. باستان‌شناســی در مطالعات خود 

هـــم بـــه کاربست‌های گسترده و اجتناب‌ناپذیر این مفهوم 

مهم و کلیدی نیازمند اسـت و هم آنکه در وصف و معرفِ و نقد 

و تحلیل مدارک و مـاده‌هـــای آئینی مورد مطالعه، نمی‌تواند 

از شــمار فراوان ترکیبات و مشــتقات و مفاهیم خویـــشاوند 

آن چشــم بپوشــد. باستان‌شناســی خود دانش فوق‌العاده 

پیچیده و دشواری اسـت و باستان‌شناسی ادیان و نظام‌های 

اعتقادی و ارزشی مفقـود گذشته، بسیار پیچیده‌تر، دشوارتر، 

ســرگیجه‌آورتر، مناقشــه‌افکن‌تر و ســوال‌خیزتر. این گفته و 

گزاره، ترجیع‌بند سلسله‌گفتارها و مباحـث این کتاب است. 

انسان تاریخی و تاریخ متعالی‏‫: 
تاملاتی در تاریخ‌مندی انسان

نویسنده: حکمت‌الله ملا‌صالحی

ناشر: پگاه روزگار نو‏‫

تعداد صفحات: ۱۷۴

سال انتشار: ۱۳۹۶

باستان‌شناسی دین: با فانوس نظر 
در جست‌وجوی آیین‌های گمشده

نویسنده: حکمت‌الله ملا‌صالحی

ناشر: سمت

تعداد صفحات: 252

سال انتشار: 1390

باستان‌شناسی در بوته 
معرفت‌شناختی

نویسنده: حکمت‌الله ملا‌صالحی

ناشر: تحقیقات و توسعه علوم‌انسانی

تعداد صفحات: 213

سال انتشار: 1387

درآمدی بر معرفت‌شناسی 
باستان‌شناسی

نویسنده: حکمت‌الله ملا‌صالحی

ناشر: تحقیقات و توسعه علوم‌انسانی

تعداد صفحات: 100

سال انتشار: 1382

جستاری در فرهنگ، پدیده موزه و 
باستان‌شناسی

نویسنده: حکمت‌الله ملا‌صالحی

ناشر: تحقیقات و توسعه علوم‌انسانی

تعداد صفحات: 245

سال انتشار: 1384

انسان، فرهنگ و سنت

نویسنده: حکمت‌الله ملا‌صالحی

ناشر: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل

تعداد صفحات: 213

سال انتشار: 1387

گفت‌وگو

وقتی »تحولی 

فکری، مدنی، 

معنوی« یا »انقلابی 

اجتماعی« اتفاق می‌افتد تا 

ارزش‌ها واندیشه‌های نوین 

جایگزین شود، این خطر وجود 

دارد که آن رسوبات و فسیل‌ها و 

فضولات تاریخی ازلایه‌های 

زیرین »ارض‌تاریخ« و 

»وجدان‌جمعی« خروج کنند و 

دستاوردهای »انقلاب یک 

ملت« را ببلعند

عشق، ایمان، امید، 

خوب بودن، 

فضیلت‌مندی یا 

فرهمندی و فرزانگی، عمل است 

و در میدان عمل و آزمون، اتفاق 

می‌افتد. ایمان و عمل صالح بهم 

درتنیده‌اند. این‌چنین نیست که 

یکی را برگیریم و دیگری را 

وانهیم. روح‌های پیامبرانه و 

آموزه‌های اصیل عرفانی، ما را از 

وانهادن یکی و برگرفتن دیگری، 

بر حذر داشته‌اند

گفت‌وگو با دکتر حکمت‌الله ملاصالحی

در ایران ما بزرگانی زیســته‌اند کــه - دربعضی 

مــوارد- حتی نظیر آنها نیز درســایر نقاط عالم 

پیدا   نمی‌شــود. ساحت اندیشــه‌های ایشان 

گســترده و تودرتو و مملو از اصطلاحات است 

و هرکسی را یارای فهم کلام آنان نیست. دراین 

میان، اندیشه و نظر و سلوک عملی عرفای مسلمان، همواره مورد توجه عامی و متخصص 

این حوزه قرار داشته اســت. آنچه مورد توجه تواند بود، این است که اساسا نگاه عارفان 

ما به حیات و هدف آن چگونه بوده اســت. عده‌ای بــر آنند که در عرفان، هدف از زندگی 

دستیابی به معرفت و انجام عبادت و ریاضت برای رسیدن به عالم بالاست؛ بنابراین عارف 

هم اهل تقواســت و هم مشتغل به عبادت و نیایش به درگاه حق تعالی. او از متاع دنیا و 

چرب و شیرین آن حذر می‌کند و صبح و شام به عبادت مشغول است و به قول ابن‌سینا: 

»زهد و عبادت عارف مقدمه‌ای برای رسیدن به عرفان اوست؛ عارف می‌خواهد به وحدت 

قوای درونی برسد.« شخص عارف می‌کوشد تا احدی از اسرار میان او و خدای باخبر نشود 

و به قول اهل اصطلاح، دســت به »کتمان و انکار« می‌زند و جز با اهلش، با کســی سخن 

نمی‌گوید. عارف با دیگران ســخنی ندارد؛ با خود اســت و خدای خویش و آنکه در نظر او 

»اهل« است. اما آیا این نوع ستیز با دنیا و خلوت‌گزینی، نوعی سلوک و راه عرفانی است 

یا اینکه از اساس، سبکی خاص است برای زندگی. سرتاسر تاریخ ما و آثار گوناگونی که از 

گذشتگان به جای مانده، حاکی از آن است که گرچه عرفای ما منزوی از خلق بودند، اما 

گاه زمانه آنان را وامی‌داشت که به میان مردم آمده و ارشاد و هدایت خلق را به عهده گیرند 

و درمواردی هم، به تنظیم امور زندگــی مردمان بپردازند. اما دراین میان، هم تجربه‌های 

عرفانی مختلف و هم کشــش‌های گوناگون، جوینده راه را گاه ســردرگم می‌کند. دریک 

کلام، همه‌چیز این راه و ساحت دشوار است. به همین منظور و برای بررسی اجمالی رابطه 

عرفان و زندگی به سراغ حکمت‌الله ملاصالحی رفتیم که هم متخصص در باستان‌شناسی 

است و هم تسلط خاصی در اندیشه، سنت و تاریخ فلسفی - عرفانی ایران و جهان دارد. 

دکتر ملاصالحی، استاد دانشگاه تهران و عضو هیات‌امنای بنیاد ایران‌شناسی است و آثار 

و مقالات مختلف او در حوزه‌های باستان‌شناسی، فلسفی و ادبی، فهرستی است طولانی 

که این، حاکی از تسلط و ذوق و سلیقه او در پرداختن به ساحت‌های مختلف علمی است. 

حاصل این گفت‌وگو، پیش‌روی شماست.

صدرا صدوقی
روزنامه‌نگار
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